
 

 
 

 
 
  

امات رباعياز ديدگاه جاويدان خرد خي  
  بابك عاليخاني

 
  چكيده 
امات منسوب به رباعياند را تا حدود هزار و دويست رباعي ذكر كرده خي .

الملك فروغي حدود صد و هشتاد رباعي از آن جمله را برگزيده و همراه با  ذكاء
دقيق آثار فلسفي و ملاحظه  هبا مطالع ،اام. است  هتوضيحات كوتاهي به چاپ رساند

ات اصيل وي بسي كمتر از اين رسد كه رباعي نظر مي برخي معيارهاي فيلولوژيك به
هاي صوري و  در اين مقاله، بيست و هشت رباعي كه بر حسب ملاك. تعداد باشد

است انتخاب و بر اساس ديدگاه جاويدان خرد  خياممعنوي، به احتمال قوي، از 
  . شده استمختصراً شرح داده 

  .و مستي، جاويدان خرد  ، رمز، ميخيامات رباعي :ها واژه كليد
  
  
  

                                                            

 عضو هيأت علمي مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران.  

Email: alikhani@irip.ir 
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را در ايران ) قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجري(نيشابوري  خيامعمر بن ابراهيم 
معاصران  ،اام. شناسند اتي كه به او منسوب است، ميرباعي ٔهواسط هو جهان بيشتر ب

او را نه جزو ) معروف چهار مقالهصاحب (چون نظامي عروضي سمرقندي  وي هم
ابوالقاسم محمود زمخشري، . اند قلمداد كرده) اهل نجوم(فلكيان  ٔهشعرا بلكه در زمر

مفسكه در وصف  الحكمه صوان ةمتتّصاحب (ين بيهقي ر و اديب مشهور، و ظهيرالد
مقام شاعري او ذكري از ) »والفقه والتواريخ ةو قد كان عالماً باللغ«: آورده است خيام

  . اند به ميان نياورده
دانشمند و فيلسوف را اساساًً سراينده  خياماي از پژوهندگان،  از اينجاست كه پاره

بايد پذيرفت كه فرق است بين «. اند ات مشهور ندانستههيچ يك از رباعي ٔهو گويند
زيسته و  ششم هجري قمري مي ٔهم سددو ٔهي كه در حوالي نيمخياماين دانشمند و 

سروده است و در حوادث اوان تهاجم  آميزي مي هاي بلند و لطيف و حكمت ترانه
از بين رفته، و تنها شماري ) و ظاهراً خانواده وي(خراسان، خود او  ٔهتاتار به خطّ

و . ها به نام او ثبت شده است ها و كتاب رباعي از قرن هفتم هجري قمري در جنگ
رياضيدان و  خيامكه نام يا نسبش با اعر را به دليل ايننيست كه اين ش اساساً منطقي

1.»!م نزديك بوده است، يكي انگاشتمنج   
عصر  توان پذيرفت، زيرا از سكوت منابع هم اين گروه از پژوهندگان را نمي ٔنظريه

. توان استنتاج كرد كه او هيچ رباعي نسروده است شاعري او، نمي ٔهدربار خيامبا 
يادگار مانده و  به گواهي آثار كوچك فلسفي كه از او به خيامكه حقيقت اين است 

ق تعلّ) اصطلاحاً مكتب سينوي(سينا  نيز به شهادت معاصرانش به مكتب فلسفي ابن
ارسطويي نيست و گذشته  ٔكه صرفاً تكرار فلسفه ،سينا ابن ٔبيعهمابعدالطّ. داشته است

نوافلاطوني نيز در آن  ٔزي از انديشههاي بار سينا، رگه ابن از عناصر ابتكاري خاص
يكي : خارج تواند شد) اسكولاستيك(شود، به سه نحو از حالت مدرسي  مشاهده مي

هاي روحي و سرانجام از  هاي رمزي و ديگر از طريق مناجات از طريق داستان
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نحو اكمل نشان  آخر ذوق خود را به ٔدر اين شيوه خيام. هاي نغز پرمغز طريق ترانه
  .استداده 

مقصود از . هاي رمزي با آدميان است از اين سه طريق، روي خطاب داستان
نحو زنده و ملموس در اختيار  ها آن است كه حكمت بحثي به نگارش اين داستان

هاي رمزي  داستان. قرار گيرد) ل معنوي دارنديا لااقل آنها كه استعداد تأم(مردمان 
هاي رمزي  و داستان» سلامان و ابسالو ير الطّ رسالة، بن يقظان حي«سينا  ابن

سينا و به  هاي رمزي ابن كه تكمله رساله قصه الغربة الغربيةكه به جز    سهروردي ـ
في ، روزي با جماعت صوفيانهاي  فارسي است به نام ٔزبان عربي است، هفت رساله

يقه في حقو  عقل سرخ، صفير سيمرغ، آواز پر جبرئيل، لغت موران، احوال الطفوليه
هاي  هاي كوتاه مناجات در كتاب اول و قطعه ٔهاي درخشان شيوه ـ نمونهالعشق

 الواردات وعلاوه مجموعه  ، بهكلمة التصّوفو  النّور  حكمة الاشراق، هياكل
روي خطاب در اين شيوه نه با . رود شمار مي م بهدو ٔنمونه خوبي از شيوهالتقديسات 

  . ر مجردّه استمردمان بلكه با نورالأنوار و انوا
سينا، يك  ، علاوه بر يكي دو رباعي منسوب به ابن)سرايي ترانه: (مسو ٔاز شيوه

صفير  ٔقطعي از سهروردي در دست است، و آن اين رباعي است در رساله ٔنمونه
  : سيمرغ

  خوانند در كنج خرابات بسي مردانند                     كز لوح وجود سرّها مي
  رانند مي خر  و  ها  نهفته  احوال فلك                    دانند گربه بيرون ز شتر
نكه با مردمان يا با خداوند باشد، تو  م، روي خطاب بيش از آسو ٔدر اين شيوه

ها در نزد خود شخص يا  اين ترانه. ـ سراست ـ نوعي حديث نفس گويي با خود ترانه
عنوان يك شاعر  از او به خيامن معاصرا. ماند دوستان و شاگردان نزديك وي باقي مي

ه شمار كه البتّ  هايي چند ـ اند، چرا كه او تنها وصف حال خود را در ترانه نام نبرده
ـ بر   هفتاد، بلكه بيست سي ترانه بيشتر نيستي صدوآنها نه هزار و دويست و نه حتّ

  . سبيل ترنّم بيان كرده است
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اماماتي كه امروزه به ا رباعيشود و نسبتاً پرشمار نيز هست،  اده مينسبت د خي
برخي ديگر از آنها كفرآميز و الحادي  ٔصوفيانه است و صبغه ٔبرخي از آنها را صبغه

دو دسته   حقيقت اين است كه هيچ يك از اين. گرايانه و احياناً مبتذل و لاابالي
امات با احوال دانشمند و فيلسوفي كه معاصران رباعيو عربي  يو نيز آثار فارس خي

  . سازگاري ندارد شود او گواه آن شمرده مي
هايي گشت كه بر  ، لازم است كه به دنبال ملاكخيامات معضل رباعي براي حلّ

امات واقعي حسب آن بتوان رباعيپس از او بدو نسبت  ٔهرا از آنچه در دور خي
يكي ملاك فقه : دتوان پيشنهاد كر گونه ملاك را مي در اينجا دو. اند، تمييز داد داده

مقصود از ملاك . اي يا معنايي يا صوري و ديگري ملاك انديشه) فيلولوژيك(اللغوي 
نخست  ٔم قرن پنجم و يكي دو دههدو ٔهاي زبان فارسي است در نيمه اول ويژگي

ـ مقصود از ملاك  هاي دانش تاريخ زبان فارسي بر طبق يافته  ـ   قرن ششم هجري
م عرفاني و فلسفي و ديني رايج در آن دوران و شخص هاي مفاهي م ويژگيدو

اي جداگانه موكول   في تفصيلي اين دو ملاك به نگارش مقالهمعرّ. سراست ترانه
و توضيح كوتاه  خيامات اصيل منتخباتي از رباعي ٔهدر اين گفتار، كه به ارائ. گردد مي

اممه لازم است به حكمت آنها اختصاص دارد، بر سبيل مقداي شود اشاره خي .  
اي باشد كه  ؛ او بيش از آنكه در غم گذشته)هدر برابر نسي(طرفدار نقد است  خيام

اي باشد كه حاضر و  آينده ٔ سپري شده و بازگرداندني نيست و يا گرفتار دغدغه
انديشد؛ او بيش از آنكه در بند بهشت اعمال با حور و  حاصل نيست، به نقد وقت مي

ـ به عبارت  انديشد  هارگانه باشد، به حال حاصل از عبادات ميهاي چ قصور و جوي
 "آن دائم"بيش از آنكه به ثواب كارها فكر كند، به اثر روحاني اعمال در  ،ديگر
خوش كند و در اين حجاب اكبر  او بيش از آنكه به بحث و فحص دل ـ بسته است دل
مي و . ذوقي استف گردد، در صدد گذار از حكمت بحثي و نيل به حكمت متوقّ

همگي نمادهاي جذبه روحاني است كه انسان را از قيد و بند ـ صنم و ساز و آواز 
  . سازد هاي عاريتي آزاد مي هاي كاغذي و علم فلسفه
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  خيامهاي  شروح كوتاه بر ترانه
  گانه هاي سه راه) الف

  دين     ره   اندر     متفكّرند   قومي     
  يقين  راه  در  فتاده  گمان  به  قومي                             

  :روزي آيد  بانگ  آنكه   از  ترسم مي    
  !است و نه اين  خبران راه نه آن كاي بي     

بنا بر . مراجعه كرد خيامتوان به آثار فلسفي  براي درك اين رباعي، مي: تعليقه
 خياموره پختگي ، كه نگارش آن به دالترتيب سلسلةيا  كليات وجودفارسي  ٔهرسال

اند  ماناول متكلّ: اند طالبان شناخت خداوند سبحانه و تعالي چهار گروه«تعلق دارد، 
اند و بدان قدر بسنده كردند در  هاي اقناعي راضي شده تكه ايشان به جدل و حج
ه عقلي صرف در يند كه ايشان به ادلّ م فلاسفه و حكمادو. معرفت باري عزّ اسمه

اقناعي قناعت نكردند، ليكن  ٔهگونه به ادلّ طلب شناخت كردند و هيچقوانين منطقي 
م سي. ايشان نيز به شرايط منطق وفا نتوانستند كردن و از آن عاجز آمدند

اند و تعليميان كه ايشان گفتند كه طريق معرفت جز إخبار مخبر صادق  اسماعيليان
ت بسيار است و ادله معرفت صانع و ذات و صفات وي اشكالا ٔهنيست، چه در ادلّ

تر آن باشد كه از قول صادق  ر و عاجز، پس اوليمتعارض و عقول در آن متحي
  . اند طلب

اند كه ايشان نه به فكر و انديشه طلب معرفت بكردند، بلكه  فو چهارم اهل تصو
ه باطن و تهذيب اخلاق، نفس ناطقه را از كدورت طبيعت و هيأت بدني منزّ ٔهبه تصفي
هاي آن به  ملكوت افتاد، صورت ٔهون اين جوهر صافي گشت و در مقابلچ. كردند

و اين طريق از همه بهتر . هيچ شك و شبهتي جايگاه پيدا شود، بي  حقيقت در آن
 است، چه معلوم بنده است كه هيچ كمالي از حضرت خداوند مبخول نيست و آن

هت كدورت طبع هر آنچه آدمي را نبود از ج. جايگاه منع و حجاب نيست به كس
باشد، چه اگر حجب زايل شود و حايل و مانع دور گردد، حقايق چيزها چنانكه 
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لربكم في  إنّ«: السلام بدين اشارت كرده است و گفته د عليهو سي. باشد، پيدا شود
  2 .»ضوا لهاام دهركم نفحات، ألا فتعرّيأ

سته اشاره شده و آمده، در رباعي تنها به سه د خيام ٔهبرخلاف آنچه در رسال
زيرا كه ظرف كوچك (ميان نيامده است  م يعني اسماعيليه بهسو ٔذكري از دسته

في نشده است و تنها م معرّدر رباعي بالا، راه سو). رباعي گنجايش تفصيل ندارد
گردد كه چنين راهي  معلوم مي) كه همان سروش باشد(نحو سربسته از بانگ غيبي  به
) هاي آنان ن و راه فيلسوفان و، يا به عبارت بهتر، در وراي راهمادر برابر راه متكلّ(

  . وجود دارد
مان هستند كه بر خود ، متكلّ"رند اندر ره دينمتفكّ"در مصراع نخست، قومي كه 

شمارند و اين دفاع را از طريق  دفاع از اصول عقايد ديني يا مذهبي را فرض مي
در . رسانند به انجام مي) صورت جدل است كه منطقاً به(لالات كلامي دتشبث به است
امثال (اند  اري در خراسان بودهمĤب نيرومند و قه ران اشعري، متفكّخيامهمان زمان 

ها در شهرهاي مختلف  ، كه مخصوصاً از زمان تأسيس نظاميه)الحرمين جويني امام
الملك طوسي، جوش و خروش فراواني  ط خواجه نظامخراسان و عراق توس

  . اند داشته
اند، همان فلاسفه خواهند بود كه از  قومي كه به گمان خود در راه يقين افتاده

 ،اجويند، ام طريق استدلال برهاني در پي كشف حقيقت هستند و يقين علمي را مي
آورد و از بانگ هاتف  مي در خبري به ما را از جهان بي ،مِ رباعيدر مصراع سو خيام

اكنون از خود . »!است و نه اين  خبران راه نه آن يكاي ب«: دهد مينوي خبر مي
صوفيان است يا  "طريقت"كدام است و چيست؟ آيا همان  "راه"پرسيم كه آن  مي

صوفيه شمرده  ٔه، او جزو طايفخيامنه؟ پاسخ اين است كه به گواهي معاصران 
 .پسندد شده است، در عين حال كه راه ذوقي و كشفي آنان را مي نمي
  عماحرف م) ب

  من  داني و نه تو  نه  را  ازل  اسرار 
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  وين حرف معما نه تو خواني و نه من
  پس پرده گفت و گوي من و تودر هست 

  !نه من و  ماني تو  نه  برافتد  پرده  چون                         
ل فلسفي يا چيست؟ به گواهي رسااز اسرار ازل و حرف معم خياممقصود : تعليقه

كه در موضوع فيضان ممكنات از واجب الوجود  ،في الوجود رسالةالاخص او، ب
عبارت ديگر، نحوه  به. بالذات نوشته شده است، مقصود وي اسرار آفرينش است

طبق  ،در طول عمر و خيامصدور كثرت از وحدت از جمله اسراري است كه 
الدين بيهقي  ريهظ. انديشيده است به آن ميآخر زندگي نيز  ٔهي در لحظحتّ ،روايتي

گرم تأويل در  كرد و سر با خلال، دندان خود را پاك مي خيامعمر «: نويسد مي
بود؛ چون به فصل واحد و كثير رسيد خلال دندان را در ميان دو ورق  شفاء اتالهي
ت كرد و آنگاه وصي. ت كنمخوانيد تا وصينيكان و صالحاني را فرا: د و گفتنها

چون نماز عشاء بخواند به سجده . و هيچ نخورد و نياشاميدبرخاست و نماز گزارد 
گفت اللهم انيّ عرفتك علي مبلغ امكاني فاغفر لي فإن  رفت و در حال سجود مي

تو را چندان كه مرا ميسر بود ! يعني خدايا(معرفتي اياك وسيلتي اليك و مات 
است به سوي تو و  راهي ٔهشناختم؛ پس مرا بيامرز، زيرا شناخت تو براي من به منزل

  3 .»)آنگاه بمرد
در بيت آخر گفته . حقيقت ازلي است ٔهحجاب غليظ جسماني مانع از مشاهد 

سويي  سوي حجاب است، يعني اسرار ازل آن ها همه راجع به آن شده است كه گفتگو
در ) يعني آحاد عددي(سويي، و چون پرده پندار كنار رود من و تويي  است نه اين
) كشف و شهود عرفاني و يا در قيامت كبري ٔهدر لحظ(هنگام  در آن. ودكار نخواهد ب

  .حقايق همگي مكشوف خواهد گشت
  ادوار و اكوار ) ج

  ماست  رفتن و  كĤمدن  اي  دايره در                            
  پيداست نهايت  نه   بدايت نه  را  او                            
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  اين معني راستنزند دمي در  مي كس  
  كجاست؟ كين آمدن از كجا و رفتن به  

نظر  و هم از نقطه) microcosm(نظر عالم صغير  را هم از نقطه خيامرباعي : تعليقه
سير يـك موجـود از آغـاز تـا پايـان      . توان تعبير كرد مي )macrocosm(عالم كبير 

نقطـه نيـز    آيـد بـه همـان    اي كـه پديـد مـي    صورت دوري است، يعني از آن نقطه به
رسد  نظر مي به. چنين در خصوص يك عالم نيز اين قضيه صادق است هم. گردد بازمي

بـه قلـم ابوريحـان بيرونـي و     للهنـد   تحقيق ماكه در دوره بعد از نوشته شدن كتاب 
 ـ  آشنايي دانشمندان اسلامي به پايـان در تعلـيم هنـدو     ادوار بـي  ٔهنحو كافي بـا نظري

، پژواكي از آن نظريه در ايـن ربـاعي نيـز    )شمار هاي بي نونتَرهَپايان و م هاي بي كلَپه(
يـك از اهـل    ادوار و اكوار را آغاز و انجامي پديـد نيسـت و هـيچ   . شود مشاهده مي

صناعت هيأت و فلسفه با عقل جزئي خود بر بدايت و نهايت تـاريخ احاطـه نتوانـد    
كه همـان طريـق هنـدوان     ،يافت؛ دست يافتن به اين راز تنها از طريق الهام و كشف

  4 .بوده است، ميسر خواهد بود) و نيز ايرانيان باستان(باستان 

  شب تاريك) د
  آنانكه محيط فضل و آداب شدند
  در جمعِ كمال شمعِ اصحاب شدند
  ره زين شب تاريك نبردند به روز

  اي و در خواب شدند گفتند فسانه
هاي گوناگون علمي و نيز  بر شاخه در اين رباعي، دانشمنداني را كه خيام: تعليقه

اند، بر مثال شمعي قلمداد كرده است كه جمعي از فروغ  بر آداب شرعي احاطه يافته
عالم (با اين حال، آن دانشمندان از اين شب ديجور ظلماني . برند آن شمع بهره مي

رمز آگاهي حضوري و (به روشنايي روز ) اجسام يا غواسق به قول سهروردي
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اند؛ تنها  نرسيده) هاست رمز رستاخيز بزرگ كه وقت آشكار شدن نهانيشهودي يا 
  . اند اند و به خواب مرگ فرو رفته گفته) سمري كه سرگرمي شبانه باشد:(اي  افسانه
  
  مي مروق) ه

  آمدگان ساز از زمانه  مشنو سخن
  آمدگان ز طراز مروق  خواه  مي 

  آمدگان فراز  يگان  يگان  رفتند                              
  آمدگان ندهد نشان ز باز كس مي

خلق  ، ي استخيامكه تركيبي  ، "آمدگان ساز زمانه"مقصود گوينده از : تعليقه
خبرند در پيچ و خم  انديشند و چون از راز دهر بي كثيري است كه بسيار كم مي

ما را از  خيام. گردند بار گرفتار مي گردش ليل و نهار و نوعي روزمرگي هلاكت
هاي اين جماعت و در حقيقت، از ساختن با روزگار بر حذر  "حرف"شنيدن 

سيري از بهار آغازين تاريخ تا زمستان : دارد، روزگاري كه سراشيبي بيش نيست مي
  .ه بعد از زمستان بهاري نو در راه استالبتّ، فرجامين
را به نوشيدن  جاي همرنگي با جماعت و همگامي با سير هبوطي دهر، ما به خيام

شهري در تركستان كه معدن (از دست بتان زيباروي طراز ) شراب ناب(مي مروق 
تر نيز اشاره شد، مي و بت رمزي  چنانكه پيش. كند دعوت مي) خوبرويان بوده است

  . رساند رهاند و به عالم معنا مي پرستي مي است از جذباتي كه انسان را از خويشتن
روهي از صوفيه و شيعه و حكماي اهل ذوق، از ساقيان حقيقت اين است كه هر گ

: يابند سازند معنايي مخصوص به خود درمي اهل ذوق را پر مي ٔهزيبارويي كه پيال
نظر دارند؛ شيعه از اين رمز تان، اقطاب و مرشدان طريقت را درصوفيه از رمز ب

روردي بعد مانند سه(دارند و حكماي اهل ذوق  س خود را ملحوظ ميپيشوايان مقد
. كنند گردد اراده مي ده را كه در كسوت بشري ظاهر ميعقول مجرّ) خياماز دوره 

  . جزو اين گروه اخير است خيامرسد كه  نظر مي به
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 ٔهكه به صحن آنان: گويد از ناپايداري روزگار سخن مي خيامدر بيت آخر نيز 
رفت، بدون آنكه  اند، يكايك به حكم روزگار از صحنه كنار خواهند گيتي آمده

آنان از گيتي به مينو . دوباره به گيتي بازگردند) لان به تناسخيبرخلاف رأي قا(
)كليات  ٔهدر رسال. رهسپار خواهند گشت) زردشت در برابر گيتي اصطلاح خاص

ات ات خوض نكردند، از بهر آنكه جزويبدانكه قدما در جزوي«: آمده است وجود
ات هميشه ات كردند، از بهر آنكه كليشند؛ اجتهاد به كليآيند و روند و ناپايدار با

ات را معلوم و هر كه كلي. برجاي باشد و علمي كه بر ايشان دلالت كند، پايدار بود
5 .»ضرورت معلوم شود هاتش بكرد، جزوي  

  سرخ و سياه) و
  زاري بوده است لاله دشتي كه  در هر  
  است  سرخيِ خونِ شهرياري بوده از   

  رويد مي  زمين  كز  بنفشه   شاخِ  هر                            
  خالي است كه بر رخِ نگاري بوده است 

در اين رباعي اشاره شده است به مردان و زنان بزرگي كه در روزگاران : تعليقه
كه (از سرخيِ خونِ شهرياراني مانند ايرج و مخصوصاً سياوش . اند زيسته پيشين مي

ها  لاله) شود ش و سياوخش نيز در شاهنامه و ساير منابع ديده ميصورت سياوو به
) مثلاً فرنگيس همسر سياوش(دمد و از سياهيِ خالِ نگارانِ ديرينه  در دشت برمي

  . رويد ها در باغ برمي بنفشه
طرفدار نقد وقت  ،از يك طرف ،او: رسد به نظر مي خياماينجا تعارضي در كلام 
در اين  ،ها بر حذر داشته است؛ از طرف ديگر ندوه گذشتهاست و ما را از خوردن ا

هاي  ظاهراً حسرت عميقي نسبت به زمان ،رباعي و رباعيات ديگر از اين دست
خورد،  غم بيهوده نمي خيام. ا تعارضي در كار نيستام. گذشته ابراز داشته شده است

در پي ) هستكه يك دعوت قرآني نيز (ل در احوال گذشتگان بلكه از طريق تأم
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عبرت گرفتن و پند آموختن است؛ اين عبرت و پند بدون شك، خود از جمله 
  . هاست نقد

ظلمت و نور كه در  ٔهضمناً خال سياه بر رخسار سپيد نگار رمزي است از دوگان
شود،  تعبير ديگر حكمت مغاني ناميده مي حكمت سياوشاني و خسرواني كه به

يدي چشم در رباعي با سياهي مردمك نشسته بر سپقياس كنيد . جايگاه بنيادي دارد
خلق ) با(ها جمال خويش وا  اين بيت! دريغا«: نويسد همداني مي القضات عين. بعد

  .نمودندي تا خلق همه از حقيقت خويش آگاه شدندي
  نيست مه  چون  رخ  ره  دليل  را كه  آن                        

  ستاو در خطر است و خلق از او آگه ني
  نيست كوته  رهي  آمدن  بخود  خود  از                         
  نيست شاهد ره  زلف  دو  سر  ز  بيرون                         

تو چه داني اي عزيز كه اين شاهد كدامست و زلف شاهد چيست و خد و خال 
ر عالم صورت را د ها است كه چون آن ها و معاني كدام مقام است؟ مرد رونده را مقام

ت عرض كني و بدان خيال انس گيري و يادگار كني، جز در كسوت و جسماني
و در جاي  6.»توان گفت و نمود حروف و عبارات شاهد و خد و خال و زلف نمي

الحمدالله الذي خلق السموات : اگر باورت نيست از خدا بشنو«: ديگر آورده است
سياهي چه  سپيدي و سپيدي بي بي دريغا سياهي. والارض وجعل الظلمات والنور
  ....حكمت الهي اقتضا چنين كرد. كمال دارد؟ هيچ كمال نداشتي
  پهلو به با چشم تو هم  تو ابروي   
  به جادو   يكي   ار طرّ  همسايه                               
  به گيسو  نگاهبان  ترا  خد  آن                               
  7كس كه پاسبان هندو به داند همه  

  
  گردش ليل و نهار) ز
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  پيش از من و تو ليل و نهاري بوده است
  است بوده  كاري  به   نيز   فلك  گردنده                         
  روي زمين بر   تو  نهي  قدم  كه هر جا                         
  است  بوده نگاري   چشمِ  مردمك   آن                         

اختلاف الليل والنهار به (مضمون رباعي اين است كه گردش روز و شب : تعليقه
قياس كنيد (رود  ميشمار كه خود از جمله مظاهر دوگانه نور و ظلمت به) تعبير قرآني

كه هيچ  طوري برد، به آورد و مي پي مي در هاي آدميان را پي ، نسل)با تعليقه رباعي قبل
به هر نقطه از زمين كه . در زير گردون گردان جاودانه نيستكس بر روي زمين و 

ترين عضو  چشم كه گرامي(چشم نگاري بوده است  ٔهپاي نهيم، آنجا مردمك تير
در اين). ل استپيكر است در زير پا كه افتد، جاي بسي تأم ات، گونه از رباعي

ير هيولاي اولي ناپذ هاي پايان پذيري خورد و آن صورت چشم مي اي فلسفي به نكته
پذيرد، ليكن به هيچ يك وفا  است كه تحت تأثير افلاك، صور رنگارنگي به خود مي

  . كند نمي
  تماشاگه راز) ح

  ابر آمد و باز بر سرِ سبزه گريست
  زيست بايد  نمي  گلُرنگ   باده  بي                             

  اين سبزه كه امروز تماشاگه ماست
  !كيست تماشاگه  سبزه خاك ما  تا                             

  
اي دارد؛ در  ويژه ٔهجلو خيام) بين ه جانو البتّ(بين  ها در چشم جهان رنگ: تعليقه

خال رخسار نگار سخن گفته ) سياهي(از سرخي خون شهريار و نيز از  واورباعي 
داشته است و  در اين رباعي نيز سراينده به سبزي سبزه و سرخي باده نظر. شده بود

رنگي است سرد و رنگ سبز . سرخي لاله و سبزي سبزه به طاءدر رباعي 
تعبير عرفاني، رنگ  به. بخش سرخ رنگي است گرم و حركتبخش و رنگ  آرامش
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هستي منسوجي است بافته از پود . سبز رنگ لطف است و رنگ سرخ رنگ قهر
شم يك حكيم و عارف به گواهي آثار فلسفي خود، به چ ،خيام. لطف و تار قهر

وي در اين جهان هر چيز به جاي خويش  ٔهنگرد؛ در ديد حقيقي به كائنات مي
  . نيكوست

بهار فصل رستاخيز طبيعت : سخن از هواي ناپايدار بهاري است ،در اين رباعي
بهار گوياي آن  ٔهمعجز. رود شمارمي طليعه آن به) يادگار جم(است و نوروز باستاني 

صداست در  لي خاموش و بيرا تأم خيامدل مرگ پنهان است؛  است كه زندگي در
و مأخوذ از حكمت خسرواني كه در تقويم (به زبان ديگر . اين حقيقت بزرگ
فيض (به راز ارديبهشت  خيام، )نحو مرموز تبلور يافته است يزدگردي جلالي به

  . انديشد مي) زندگي حقيقي است ٔهمنبسط هستي كه سرچشم
طريق وام گرفتن  محتملاً به(شود  ه كه در نزد حافظ نيز مشاهده ميتماشاگ ٔهواژ

» مشي«از باب تفاعل است از ريشه » تماشا«. ي گردشگاه استامعن به) خياماز 
. جمعي راه رفتن و گردش كردن ؛ تماشا در اصل يعني دسته)ي راه رفتنامعن به(

تماشاگه «. كار رفته است ز بهي نظر كردن بر سبيل تفريح نيامعن اين كلمه به ،چنين هم
آور نام كتاب شيخ  جگاه راز باشد، سخت يادي گردشگاه يا تفرّامعن اگر به» راز

  . گلشن راز: محمود شبستري است
  سپيد و سرخ) ط

  بشست نوروز رخ لاله  به  ابر  چون                           
  برخيز و به جام باده كن عزم درست

  تُست تماشاگه امروز  كه   سبزه كين                            
  !فردا همه از خاك تو برخواهد رست

إن االلهَ أبدلكَُم بيِومينِ يومينِ، «: نقل شده است، بدين عبارت) ص(سخني از پيامبر 
به راستي كه خدا از بهر شما دو روز را به (بيِومِ النَّيروزِ والمهرَجانِ الفطرَ و الأضحي 

 8 .»)يگر مبدل ساخت، فطر و قربان را جانشين نوروز و مهرگان كرددو روز د
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 comparative(بابي از دانش اديان تطبيقي ) ص(حضرت رسول  religion ( و از
اي از معاني نهفته در  پاره ٔهاند كه ارائ بابي در حكمت اشراق گشوده ،نظر ديگر نقطه

  . آن مستلزم نگارش كتابي حجيم است
يكي اينكه االله فاعل ابدالِ دو : ه كنيمتخرج از متن حديث توجبه اين نكات مس

كه (اين دو جشن قديم ايراني . روز قدسي ايراني با دو روز قدسي اسلامي است
گردد و زردشت تنها آنها را امضا كرده و  آنها به پيش از ظهور زردشت بازمي ٔ هريش

ر مزديسنا، اثر فيض شعاي، مانند ساير شرايع و )ته استداش  در شريعت خود نگاه
ها نه حاصل  عبارت ديگر، آن جشن به. است) سروش باستاني( القدس روح

هاي مردم، بلكه امري قدسي و الهي  ي تودههاي ذهني يك يا چند نفر و يا حتّ تراوش
كند صرفاً دگرگون شدن اوضاع و  آنچه تبديل شرايع را الزام و ايجاب مي. است

  . شود شرابي كهن است كه در جامي نو ريخته مي. يرغ  احوال زمانه است و لا
ه كنيم به بار تكوينيِ ديگر اينكه لازم است توج)cosmogonical (نوروز .

نشان داده است،  اسطوره بازگشت جاودانهنوروز، چنانكه ميرچا الياده در كتاب 
اشت كه ه ددر باب مهرگان حتماً بايد توج 9 .تكرار آييني آفرينش شمرده تواند شد
) خصوصاً در روستاهاي اطراف يزد(تي امروز مراسم اين روز در نزد زردشتيان سنّ

توأم با قرباني ) هاي گوناگون تاريخي طبق گزارش(هاي پيش از اسلام  همانند دوران
در محراب معابد مهري امپراطوري  ،نقش مهر در حال نحر كردن گاو(كردن است 

  10 ).روم نيز شايان ذكر است
ت اين است كه آن دو جشن و اين دو عيد رسم و راه تكامل انساني را نشان حقيق

فطرتي (مانند بدو آفرينش، به زلال فطرت خويش بازگشت  نخست بايد به: دهد مي
و آنگاه در قدم بعدي از خويشتن ) آلايش و پاك آفريده است كه خداوند آن را بي

مرحله را اصحاب حكمت  اين دو). راز قرباني جز اين نيست(گذشت  خويش در
سپيد ساختن (پي تبييض و تحمير  در پي ٔههرمسي، مخصوصاً اهل كيميا، با دو مرحل

  . اند نشان داده) و سرخ ساختن
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العاده  مستي رمزي است از تبديل آگاهي از حالت متعارف ظلماني به حالت فوق
ياوي، عبارت كيم به. شراب گلرنگ اكسير تكامل انساني است. نوراني روحاني

از طريق  خيامتبييض در شعر  ٔهمرحل. تبييض ٔهتحمير است در پي مرحل ٔهمرحل
زبان ديگر، در  به. شود ها نشان داده مي اشاره به بارش باران و شستشوي رخسار لاله

 ٔهصفاي طبيعت بر اثر گري ٔهپس از مشاهد خيامبحث،  مصراع نخست رباعي محلّ
  .كند ي درست دعوت ميابر، به نوشيدن جام باده با عزم

  
  پادشاهي مجازي) ي

  آن قصر كه جمشيد درو جام گرفت
  روبه آرام گرفت كرد و   بچه آهو                             
  گرفتي همه عمر مي گور  كه   بهرام                            

  !ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت
  

جانوراني مانند  ٔهيكي آن است كه غلباز لطايف پوشيده در اين رباعي : تعليقه
قصر جمشيد پيشدادي كه بر . دهد آهو و روباه و گور را بر شهرياران توانا نشان مي

اي بدل  فرمايي داشت، اكنون به ويرانه مرغ و ماهي و دد و دام و ديو و پري حكم
كه آهوان و روبهان ) هاي شيراز هاي تخت جمشيد در نزديكي خرابه(شده است 

  . اند در آن سكني گزيده) ضعيف نوران ظريف وجا(
خواري و شكار اشتغال  نيز كه همه عمر به نوش) بهرام پنجم ساساني(بهرام گور 

تاخت،  طبق يك روايت، هنگامي كه در پي شكار گورخري مي ،در پايان 11داشت،
طبق . هاي آن غار براي ابد ناپديد گشت به درون غاري وارد شد و در تاريكي

نظر به اين نقل اخير، . تي ديگر، وي به مرگ طبيعي مرد و او را به گور سپردندرواي
به معني گورخر است و در مصراع چهارم به معني  خيامگور در مصراع سومِ رباعي 

  . قبر
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الملك طوسي از شهر زادگاه خود به  به دعوت خواجه نظام خيامنظر به اينكه 
آن «ت كه وي اين رباعي و رباعي مشهور عراق عجم مسافرت كرده است، بعيد نيس

ل در آثار تخت جمشيد سروده باشد، را با تأم» ...قصر كه با چرخ همي زد پهلو 
ها  تخت جمشيد و نقوش ديوار ٔههاي سر به فلك كشيد ياد آوريم ستون مخصوصاً به

  ). »بر درگه او شهان نهادندي رو«(هاي آنجا را  كانو پلّ
  
  
  نقد وقت) ك

  ازو ياد مكن  كه گذشت هيچاز دي  
  مكن   فرياد   نيامدست   كه   ردا ف                            
  مكن  بنياد  گذشته   و   نĤمده   بر                             
  !حالي خوش باش و عمر بر باد مكن 

  
. ه به نقد حال و اغتنام فرصت استدر اين رباعي، سخن از لزوم توج: تعليقه

اي از زمان به ابديت كه  روزنه(قصود از نقد حال، همان اكنون هميشگي است م
كه صوفيه نيز در آثار خود ) روي انسان گشوده است، اگر قدر آن را بداند همواره به

ضمناً از ...). با تعابيري مانند طعم وقت، املاء وقت، نقد وقت و (اند  از آن سخن گفته
و » فردا« ٔهدر مصراع نخست و دو كلم» ياد«و » دي« ٔهتناسب حروف دو كلم

  . م نبايد غافل بوددر مصراع دو» فرياد«
اندرز آذرباد مهرسپندان به (هاي پهلوي  شگفت اينكه در يكي از اندرزنامه

در بند سوم . خوريم مضموني نزديك به مضمون اين رباعي برمي) فرزندش زردشت
  ): جاماسب آسانا نقل از متون پهلوي(آن اندرز چنين آمده است 

ân <î> uzîd framôš kon, ud ân <î> nê mad estêd rây têmâr <ud> 
bêš ma bar!  
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  !)و غم آنچه كه نيامده است مخورآنچه را كه گذشته است فراموش كن : ترجمه( 
  عمر ٔهپيمان) ل

  چون عمر به سر رسد چه شيرين و چه تلخ
  چه بلخ و  بغداد   چه شود  پر  چو  پيمانه                        
  بسي ماه  تو  و  من   از بعد  كه  نوش    مي                       
  سلخ به  غُرهّ   از آيد   غُرهّ   به   سلخ   از                        

  
كه  ،خيام. ل و آخر هر ماه قمري استترتيب او مقصود از غُرهّ و سلخ به: تعليقه

شماري و تقويم دستي داشته است، در اين رباعي به اهله قمر، يعني  اهخود در كار گ
رسد  ت ميماه نو يا هلال تدريجاً به تمامي. حالتهاي گوناگون ماه، اشاره كرده است

طرف محاق و ظهور ماه نو و هلالي ديگر  و دوباره سيري به) ماه شب چارده يا بدر(
. شود، ظاهراً جز همين هلال ماه نيست ياي كه تدريجاً پر م پيمانه. گيرد صورت مي

بار  زميني قياس كرده است و يك ٔهآسماني را با پياله و پيمان ٔهشاعر پياله يا پيمان
  . داده كه با رمز شراب نشان داده شده استديگر صلاي جذبات معنوي در

  كيمياي مي) م
  خور كه ز دل قلّت و كثرت ببردَ  مي

  ببردَ  ملّت  دو  و  هفتاد  انديشه  و                            
  ازو    كه  كيميايي  ز  مكن   پرهيز                            
  يك  جرعه  خوري  هزار علّت ببردَ                            

  
» كميت ٔهسيطر« ٔهانديش،  مي: در اين رباعي سخن از تأثير شگرف مي است: تعليقه

دست زدايد و كيميايي است كه سلامت از را از دل مي» ملت جنگ هفتاد و دو«و 
هزار ) ت شرط نيستاينجا كمي(يك جرعه مي . گرداند رفته نفس را به آن بازمي
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 ٔهشراب حكمت ذوقي داروي هم. خواهد ساختمرض و ناخوشي را از آدمي دور
  . دردهاست

  راز مرگ) ن
  دراز راه  اين  رفتگان  جمله  از                              

  بازآمده كيست تا به ما گويد راز
  پس بر سرِ اين دوراهه آز و نياز

  باز  آيي نمي كه  نپايي   هيچ   تا                              
  

هندوان اين راه را راه . »راه مرگ«مقصود از راه دراز چيزي نيست مگر : تعليقه
همان (نامند و برآنند كه نخستين كسي كه اين راه را پيمود يمه  مي) پيتريانه(پدران 

جموعاً سه زميني آز و نياز نيز هست كه م ٔ هغير از اين راه، دوراه. بود) جم ايراني
مذكور در رباعي نخست، در اين  ٔهگان اي سهه خلاف راهبر. راه در برابر ماست

ق به طريقت، بلكه راه مرگ اضطراريِ م نه راه مرگ اختياري متعلّرباعي راه سو
دانيم كه بين مرگ اضطراري و مرگ اختياري  مي. آدميان است ٔهمشترك در ميان هم

  ).مرگ اضطراري رمز مرگ اختياري(نسبتي است و يكي رمز ديگري است 
آور ديوهاي آز و نياز مذكور در  و ياد) آركائيك(ز و نياز تعبيري كهن آ ٔهدوراه

هاي دنيوي انسان است بين دو قطب  ، سرگردانيخياممقصود  12 .متون پهلوي است
شك نيست كه سه راه ). مثلاً به بغداد بروم يا به بلخ، چنين كنم يا چنان(متضاد 

متمايز از دو  ،كي از اين سه راهمذكور در رباعي نخست در عرض يكديگر نيستند؛ ي
آن دو راه ديگر (م بر آن دو است ي، قا»عمود«مانند  توان گفت كه به راه ديگر و مي

است و » راه پدران«چون در رباعي مورد بحث، سخن از ). اند در صفحه واحد واقع
صورت  بهدرستي  م را بهتوان راه سو ، نمي)دوه يانهَ به تعبير هندوان(» راه يزدان«نه 

م تصوير كرد، در عين حال كه آن راه از دسترس تجارب بشر متعارفي دور يمحور قا
  . رود ميشمار است و يك راز بزرگ به



رباعيام از ديدگاه جاويدان خردات خي  

اند، برخلاف رأي فاسد تناسخيان،  گويد كساني كه طعم مرگ را چشيده مي خيام
از مرگ كردن از آنان در باب ر  پرسش ،گردند و بنابراين هرگز به اين جهان باز نمي

، در آغاز داستان رستم و سهراب خيام ٔهفردوسي نيز، قبل از دور. ميسر نيست
   13 :راز مرگ سروده است ٔهدربار

  از اين راز، جان تو آگاه نيست                         
  بدين پرده اندر، تو را راه نيست                         

  
  
  روي چرخِ ستيزه) س

  شرابي بخوريمبرخيز ز خواب تا 
  زان پيش كه از زمانه تابي بخوريم

  ناگه روزي روي  كين چرخِ ستيزه 
  چندان ندهد زمان كه آبي بخوريم

  
ق به بهار داب متعلّ معتقدات و آ ،به دنبال آن ،آداب و معتقدات زمستاني و: تعليقه

نكه اين الأسف، گذشته از اي مع. شمار دارد و نوروز پيچ و تاب بسيار و رمز و راز بي
رض فناست، معناي عميق آنچه هاي بيگانه در مع بها با هجوم رسم و راه ميراث گران

بازي ساده تاب خوردن كه جزو . گردد مانده است نيز غالباً درست درك نميجا كه به
ده، از جمله ميراث به آن اشاره ش خيامهاي نوروزي است و در رباعي  آداب گردش

  . رود ميشمار الذكّر به سابق
بازي، يعني در تاب نشستن و تاب خوردن را به  ابوريحان بيروني خاستگاه تاب

هنگام   بازي در آن در سبب پيدايي نوروز و تاب. رساند مي... جمشيد و زمان او 
اند كه چون جمشيد براي خود گردونه  عيد بودن نوروز را چنين گفته«: نويسد مي

و شياطين او را در هوا حمل كردند و به  بساخت، در اين روز بر آن سوار شد و جنّ
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يك روز به بابِل آمد و مردم از ديدن اين امر در شگفت شدند و اين روز را عيد 
  . خورند نشينند و تاب مي گرفتند و براي يادبود آن روز در تاب مي

سيزده (در ايران، پس از گردش سال كهنه به نو و غالباً در روز سيزده فروردين 
يافت و  بازي در فضاي باز و در باغ و بوستان رواج مي تاب) در به يزدهنوروز يا س

وابستگي اين بازي با نوروز و . پردازند هنوز هم در اين روزها به اين بازي مي
هاي  نامه در فرهنگ. اند جز بيروني ديگران نيز يادآوري كرده هاي نوروزي را به آيين

گرفته تا ) ق 744نوشته در (صفهاني ، نوشته شمس فخري امعيار جماليقديم، از 
هاي كهن اين بازي، به پيوند  هاي پس از آن، جملگي در ذيل نام هاي دوره نامه لغت
  14. اند ازي با عيد نوروز اشاره كردهب تاب
ترين مراسم رايج در جشن مخصوص عيد  بازي از مهم ها تاب در ميان تركمن«

، "چالامن"يا  "سالانچق"ارند كه به بازي د آنها سه نوع مختلف تاب. قربان است
زن و مرد تركمن، از كودك و جوان و . اند معروف "چاتما"و  "اَيلمه"يا  "ايلاما"

ها  ياشولي. كنند بازي برگزار مي بزرگسال، در سه روز از جشن عيد قربان مراسم تاب
و فرو تاب خوردن در روز عيد را نمادي از صعود انسان به عرش ) سفيد پيران ريش(

   15.»دانند ريختن گناهان مي
گويد كه پيش از آنكه از زمانه تابي بخوريم، يعني ورق  در اين رباعي مي خيام

، )منفي گردش روزگار مطرح است ٔهدر اينجا وجه(زندگي فردي يا جمعي برگردد 
. خود را از زمانه ستاند پيشي گرفت و حقّ) صاحب قهر(روي  بايد بر چرخ ستيزه

و بهترين بهره . ها از عمر است استيفاي حقوق خويش، بردن بهترين بهره مقصود از
  . نيست مگر نيل به حكمت ذوقي و نوشيدن صبوح معرفت اشراقي

  احوال انسان) ع
  ماييم كه اصلِ شادي و كانِ غميم

  ستميم  نهاد   و   داديم    ٔهسرماي                             
  بلنديم و فزونيم و كميم  و پستيم                              
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  جميم جامِ  و  خورده  زنگ  ٔهآيين                             
  

شادي و غم، داد و . در اين رباعي سخن از اطوار و احوال انسان است: تعليقه
. ق به انسان استستم، پستي و بلندي، فزوني و كمي، كدورت و صفا، همگي متعلّ

در عين حال كه (امور به فلك يا به اين و آن كاري است نادرست  حوالت دادن اين
 ٔهانسان به حكم اراد). اي درست است تأثير محيط بر انسان به جاي خود تا اندازه

شادي و  ٔهآزاد خود مثلاً از دو قطب داد و ستم، داد را اختيار تواند كرد كه ماي
  . بلندي و فزوني و صفاي ضمير اوست

از (ه سخن بر روي آن است اع چهارم مصراع كليدي است و تكيدر رباعي، مصر
نيز مصراع  ،بحث در آخر رباعي محلّ). لحاظ لحن قول و از لحاظ معنا، هر دو

در نزد » جام جم«. سخت خوش نشسته است» خورده و جام جميم آيينه زنگ«
ترين و انسان است و اين رباعي خود يكي از به» دل«حكيمان و عارفان ايران همان 

كمي از غزل جاويدان حافظ با مطلع ذيل  عاست و دستترين شواهد اين مد قديم
  : ندارد

  كرد سالها دل طلب جام جم از ما مي
  كرد ا ميآنچه خود داشت ز بيگانه تمنّ

از ) مانند رباعي گذشته(ضمناً اگر بپرسند كه آيا بين اين رباعي و رباعياتي كه 
گويند، تعارض  سخن مي) كلمه بهتر از جبر استبردن اين كار به(نوعي ضرورت 

انسان موجودي است مختار و سعادت و شقاوت . وجود دارد يا نه، پاسخ منفي است
هاي مقدر  ت انسان در چارچوبالياوست، در عين حال كه فع ٔهاو بسته به اراد

  . پيوندد مي قتحقّ به) المثل به لحاظ زمان و مكان في(
  عوالم انسان) ف

  ون نگري ز قد فرسوده ماستگرد
  جيحون اثري ز اشك پالوده ماست
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  دوزخ شرري ز رنجِ بيهوده ماست
  فردوس دمي ز وقت آسوده ماست

  
هاي آلمان مثلاً،  آليست هآليسم، به سبك ايد هاگر از اين رباعي نوعي ايد: تعليقه

ردي، مولوي و آليسم را در باب سهرو هاگر عنوان ايد. ايم دريابيم، راه خطا پوييده
آليسم  هو مقصود ما از ايد. بريم، حتماً بايد صفت شرقي را بدان بيفزاييمكار ار بهعطّ

. گنجد الشهود هند و ايراني است كه شرح آن در اين مختصر نمي ان وحدتشرقي هم
ي كه در زير قد(داند  آدمي مي ٔهخميد نيز طاق آسمان را نگر يا نمودي از قد خيام

كه (و رود قوسي شكل آمودريا يا جيحون را ) حنت فرسوده گشته استبار رنج و م
  . اثري از اشك زلال آدمي) همان مرز ديرينه ايران و توران در شاهنامه باشد

، از )ي انحناامعن شكنجه از شكنج است به(ج و شكنجه آنچه از دلهره و رن
راس و اضطراب شود غير از مفهوم ه به ذهن متبادر مي خيامخواندن اين رباعي 

از سنخ دردهاي امثال سارتر، كامو و  خيامدرد . مدرن ٔهبشر دور ٔهاست در تجرب
  . كافكا نيست، بلكه به درد عارفانِ همه روزگاران شبيه است

: توان ذكر كرد را در كتاب تمهيدات مي القضات در تفسير بيت پاياني، سخنان عين
»در باطن خود بايد جستن و هر كسي را بهشت و دوزخ نيز با تست، ! ا اي دوستام

اي از رنج بيهوده  نيز دوزخ لهيب و شراره خيامدر نزد  16.»بر قدر مرتبه او باشد
فردوس از اصل (و بهشت ) رنج حاصل از اخلاق و ملكات زشت(آدمي است 

). هاي ناپسند آسوده از رنج خوي(دمي از وقت آسوده اوست ) اوستايي پيري دئزهَ
هاي  هاي خود ماست و ريشه آورد فلسفي و عرفاني، بهشت و دوزخ دست در نگرش
هاي  توصيفاتي كه از بهشت و دوزخ در كتاب. هاي خود ماست ها و خلُق آن صفت

  . لات همان اخلاق و صفات دروني انسان استآسماني آمده، صرفاً تمثّ
  فانوس خيال) ص

  او حيرانيم اين چرخِ فلك كه ما در
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  دانيم  مثالي  او   از خيال  فانوسِ                             
  عالم فانوس و  چراغدان  خورشيد                             
  گردانيم او  كاندر صوريم  چون  ما                             

  
ظـاهر جهـت بـازي و سـرگرمي     ابزاري بوده است كه به » نوس خيالفا«: تعليقه
شـهر  «امـروز آن را  آنچه كـه  اي شبيه بوده است به  و تا اندازهاند  برده مي كار  اطفال به
هـاي گذشـتگان    هـا و سـرگرمي   ه داشـت كـه بـازي   بايد توج ،اام .نامند مي» فرنگ

يك (سرشار از حكمت و معنا بوده است ) هاي كامپيوتري امروز مثلاً بازي خلافبر(
حاصل معناي ربـاعي آن اسـت   ). بازي مشاهده كرديم آن را در خصوص تاب ٔهنمون

مـذكور  (خود تمثيل غار افلاطـوني   ٔهنوب نيز به خيامخيالي بيش نيست و  ،كه زندگي
ما خود اشباحي هسـتيم در بنـد   . نحو ديگري بيان كرده است را به) جمهوردر كتاب 

پنداريم، حال آنكه حقيقت در وراي  اشباحي ديگر كه آنها را و خودمان را حقيقي مي
  . پندار و در عالم معقول بايد جستجو گردد ٔهاين پرد

عليكم بدين العجائز : نقل شده است، بدين عبارت) ص(حديثي از حضرت رسول 
شأن صدور اين سخن را آن ). بر عهده شماست كه از دين پيرزنان تبعيت كنيد(

ريسي در دست داشت  اند كه پيامبر به پيرزني برخورد كردند كه يك دوك نخ دانسته
ك ر مكالمه با رسول االله از طريق حركت دوك توسط دست آدمي بر وجود محرّو د

پيامبر پس از شنيدن ). نوعي برهان حركت به زبان عامي ٔهاقام(افلاك استدلال كرد 
يا بهتر است (جاويدان را بر زبان راندند كه عرفا در تفسير  ٔهاستدلال پيرزن آن جمل

در يكي از مكاتيب  ،همداني القضات ، مثلاً عيناند د سخن دادهآن، دا) بگوييم تأويل
خويش معناي روايت را اين دانسته است كه پايان راه عرفان اعتراف به عجز از 

لطف و خوبي كه در تأويلات عرفا است، بهتر  ٔهبا هم ،اام. وصول به معرفت است
ي خود ما ظاهراً پيامبر با اين كلام پرمعنا. است از شأن نزول آن سخن غفلت نورزيم

زنان و مردان (و مخازن گرانقدر آن ) فولكلور(ه را از كوچك شمردن فرهنگ عام
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ها و آداب و  ها و ترانه المثل ها و ضرب در داستان. برحذر داشته است) سالخورده
  ! هاي مردم چه معاني عميق كه نهفته نيست ها و بازيچه رسوم و بازي

  مي كهن) ق
  ز ملكي نو به كهن  ميِ  جرعه  يك                             
  شو به نه مي طريق بيرون وز هر چه  
  تخت فريدون صد بار از  به  دردست  
                            كيخسرو به تاجِ  ز   خُم  سرِ خشت  

  
صد مرتبه بهتر ) رسوب شراب در خُم(اين رباعي آن است كه درد  ٔهلطيف: تعليقه

كه (و خشت سر خُم بهتر از تاج كيخسرو ) جلوس اوست كه محلّ(از تخت فريدون 
سرا شهرياريِ مجازي را بسي حقيرتر  ترانه. شمرده شده است) بخش سر اوست زينت

و خوارتر از درد و خشت سر خمره ديده است و نه فريدون و نه كيخسرو هيچ يك 
هنامه، فريدون مملكت طبق مدارك باستاني و نيز شا. اند با راي او ناهمداستان نبوده

تقسيم كرد و خود صرفاً بر ) ايرج، تورج و سلم(خويش را بين سه پسر خود 
كيخسرو نيز در پايان كار خود، به  17 .كارهاي فرزندان خويش نظارت داشت
18 .يك گفت و به ملأ اعلي عروج كردپادشاهي پشت پا زد و دعوت عشق را لب  

  مي و بس) ر
  كوتاهي به از هر چه به جز مي است

  به  خرگاهي بتان  كف  ز   هم   مي                           
                          و   مستي   به  گمراهي   و   قلندري  
  به  ماهي  تا ماه  ز   مي جرعه  يك                           

  
كه بتان نيكي اي: ي ذكر سه نكته لازم استبراي درك صحيح اين رباع: تعليقه

همانند ( خيامدر نزد ) نشينان پرده(ها  خرگاهي يا همان زيبارويان پوشيده در خيمه



رباعيام از ديدگاه جاويدان خردات خي  

ترك و خيال مش حس ٔهده بر صفحات عقول مجرّاشاره است به تجلي) سهروردي
به بعد،  خيامقلندر و قلندري تدريجاً از زمان  ٔهكه كلمديگر اين ٔهنكت. حكيم

كه مكتوبي بلند از وي  خيامرف غزنين و دوست مخصوصاً توسط سنايي، شاعر عا
شخص (كه دلالتي منفي  جامانده است، دلالت نخستين خود را به خيامخطاب به 

معناي انسان آزاده از هر قيد  بهبوده است، ازدست داده و ) باليگريا لا ٔهشيوابالي و  لا
  . كاررفته است  بهو بند          

سرزمين اندره = ان+اندر+ ماز ( "مازندران" ٔهاز روي قياس با اشتقاق واژ
جزء (باشد  "اندره"نيز همان  "قلندر" ٔهم واژتوان حدس زد كه جزء دو ، مي)بزرگ

توان قياس كرد معناي بزرگ مي به "كَلان"اشكاني ـ  پهلوي ٔهل واژه را با واژاو .(
او از شراب . رود رميشما اندره در وداي هندوان ايزدي است كه سرمشق پهلوانان به

ه بسي ميمقديابد و با گرز گران  نوشد و سرمستانه در مصاف حضور مي س سوم
در اوستا و كتب پهلوي، اندره ديوي بيش . آورد خويش دمار از لشكر دشمن برمي

شمرده ) يعني اقنوم نظام احسن كائنات(ارديبهشت ) ضد(: نيست و هميستار 
بتوان مشاهده » قلندر« هگريزي اندره را در معناي واژ ظاهراً همين نظم 19.شود مي
› قلندر (باشد » قلندر« ٔهاي از واژ نيز گويا صورت ساده گشته» رند« ٔهواژ. كرد

ي منفي لفظ اگذار از معن. شماررود و يا اينكه صورت مقلوب آن به) رند› قرندل 
كه توضيح اين. است بوده) analogy(مثبت عرفاني، بر سبيل تناظر معكوس  يامعن به

ترين مرتبه قرار دارد، تقليد مسخره يا  در سلسله مراتب هستي يا نور، آنچه در پايين
.چيزي است كه در بالاترين مرتبه واقع است  كاريكاتوري از آن

 20  
ترين  بالاترين نقطه و پايين» ماهي«و » ماه«م اين است كه مقصود از سو ٔهنكت

رمزي قدما زمين بر شاخ گاوي نهاده شده و گاو نيز بر نقطه است، چرا كه در نگرش 
ه، تحويل سال را در هنگام نوروز به در فرهنگ عام 21.پشت ماهي ايستاده است

به حكم . كنند ر ميصورت جابجا شدن زمين از يك شاخ گاو به شاخ ديگر تصو
از گاو  توان گفت كه مقصود ي انگاشتن اين رموز مي، با جد»عليكم بدين العجائز«
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ه البته در زبان فرهنگ عام(هيولاي ثانيه و مقصود از ماهي هيولاي اولي است 
يابيم، بلكه در اينجا زبان غني تمثيلات براي اداي  فلسفه را نمي ٔهاصطلاحات پيچيد
از نظر نبايد دور داشت كه اگر رمز ماهي را ). رفته استكار وشيده بهمعاني ژرف و پ

صورت ماه نماد  در آن. اه را نيز تأويل بايد كردآن رمز م تأويل كرديم، همگام با
  22.ي خواهد بودخورشيد است كه نماد عقل كلّ ٔهي و زوجنفس كلّ

 
  حكمت بحثي) ش

  اي ساقي  و چار پنج  حديث  چند  تا                          
  مشكل چه يكي چه صد هزار اي ساقي

  ساقي  اي   بساز   چنگ   همه   خاكيم                         
  ساقي   اي     بيار   باده    همه    باديم                         

  
مضمون رباعي اين است كه موشكافي در مسائل علمي، مثلاً مداقهّ در پنج : تعليقه

حس و نيز چهار عنصر و چهار ) ق به عالم صغيرمتعلّ(باطني  ظاهري و پنج حس
، روح آدمي را كه طالب جاودانگي است سيراب )لم كبيرق به عامتعلّ(طبيعت 

ت تلخ علمي را نيز حل كنيم، باز با اين واقعي ٔهي اگر صد هزار مسألحتّ. سازد نمي
يم كه زندگي دنياوي زودگذر است و بنابراين بايد دست در دامن ساقي ا مواجه

اي چنگ او را زد و نو) همرشد صوفيه و امام شيعه و رهنمون قدسي حكماي متألّ(
  . اي از شراب حكمت ذوقي از او طلب كرد شنيد و پياله

  دو انقلاب ) ت
  پي  فرخّ  صنم  اي    صبوح   هنگام                          
  مي   آور پيش   و   اي  ترانه  برساز                           

  كافكند به خاك صد هزاران جم و كي
  دي   رفتنِ   و   مه  تير   آمدنِ   اين                           
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اي  خواهد كه ترانه مي) مبارك(پي  خجسته) بت(در اين رباعي از صنم  خيام: تعليقه

و اكسير ) »اجرا كند«به اصطلاح امروز آن را (را توأم با نواختن ساز به آواز بخواند 
پي خويش چه  در پيروي با انقلابات  اعظم مي را پيش آورد، چرا كه چرخ ستيزه

جمشيد و . ت نشانده استبسيار شهرياران بزرگ خودكامه را كه بر خاك مذلّ
دو شهريار قدرتمند خودخواه ) كي در اين رباعي همان كيكاووس است(كيكاووس 

 ٔههاي قديم ايران درس عبرت هم خواهي آنها در داستان اند كه فزون بوده
منتهاي  طلبي بي ت جم و جاهوي ربوبيدع. خواه خواهد بود مداران تمامت قدرت

م در نظر ظاهراً اين معنا نيز در مصراع سو. سقوط ننگين آنان گشت ٔهكاووس ماي
  .بوده است خيام

ماه  ل ديانقلابي وجود دارد كه يكي اول تيرماه و ديگري او ٔهدر هر سال دو نقط
هاي  ام و انقلابيگردش ا). يكي انقلاب تابستاني و ديگري انقلاب زمستاني(است 
ها كه پيش از اين  چه بسيار انقلاب. دهد فراز را به باد فنا مي پي، ملوك گردن در پي

  : حافظ گويد. بوده و پس از اين خواهد بود
  ز انقلاب زمانه عجب مدار كه چرخ 
  ياد فسانه هزاران هزار دارد  از اين  

دي » رفتن«يرمه و ت» آمدن«ظريف مصراع آخر رباعي اين است كه از  ٔهنكت
انقلاب تابستاني در رموز فلكي قدما يك سير نزولي  ٔهسخن رفته است، چرا كه نقط

و ) يابد، يعني غلبه ظلمت بر نور تدريجاً طول روزها كاهش مي(كند  را آغاز مي
تدريجاً از (دهد  انقلاب زمستاني برعكس آن، يك سير صعودي را نشان مي ٔهنقط

نور  ٔهيابد، يعني غلب ب سال به بعد، طول روزها افزايش ميشب يلدا يا درازترين ش
   23.)بر ظلمت
  گلِ خسرواني) ث

  بپاي اگر هشياري گرا  كوزه هان   
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  چند كني بر گلِ مردم خواري تا  
   كيخسرو  و  فريدون انگشت كف  
  !پنداري؟ اي چه مي بر چرخ نهاده 

  
كه (نگرد  تجليل به فريدون و كيخسرو ميدر اين رباعي به نظر تعظيم و  خيام: تعليقه

و كتاب  24مطارحاتدر كتاب  آور سخنان سهروردي است اين نوع نگاه سخت ياد
يش از هر دوي اينان، فردوسي در سرودن شاهنامه به شأن پ 25 .الواح عمادي

جهت تناسب  م، بهدر مصراع سو. شكوهمند فريدون و كيخسرو كاملاً واقف بوده است
هاي شهرياري است، از انگشت فريدون  نگشتري كه خود ازجمله نشانهانگشت و ا

. سخن گفته شده و كف كيخسرو اشاره است به صفت داد و دهش اين شهريار كياني
  : توان اين بيت حافظ را به مناسبت ذكر كرد در باب انگشت فريدون مي

ت دهد نقش نگينيچه خاصي  
  نباشد؟ سليماني  شت انگ گر                                

ياد كردن «، در فصلي تحت عنوان خياممنسوب به نوروزنامه چنين، در  هم
انگشتري زينتي است سخت «: آمده است» او ٔهانگشتري و آنچه واجب آيد دربار

ت باشد كه بزرگان انگشتري اند نه از مرو انگشت و بزرگان گفته ٔهنيكو و بايست
و چنين . شتري كرد و به انگشت درآورد جمشيد بودو نخستين كسي كه انگ. ندارند
علم و انگشتري مر  انگشتري چون مردي است بي اند كه انگشت بزرگان بي گفته

  26 .»...انگشت را چون علم است مردمان را
  گر دهر كوزه) خ

  زندش جامي است كه عقل آفرين مي 
  زندش مي بوسه ز مهر بر جبين  صد   

  جامِ لطيف چنين  دهر   گرِ كوزه  اين                            
  زندش مي زمين   بر  باز و  سازد  مي                            
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پسند، مخصوصاً صورت انساني است،  مقصود از اين جام لطيف خرد: تعليقه

صورتي كه از بين صور موجودات ممتاز است و اختصاص به خداي رحمان دارد 
رود، مقصود  سخن مي» صورت انساني«هرگاه از ). رتهخلق االله آدم علي صو(

است، ولي آن ويژگي ) خرد و اختيار و صفات نيكوي اخلاقي(باطني انسان   ويژگي
باطن  ٔهآدمي خود گوياترين نشان ٔهقامت كشيد(باطني در ظاهر انسان نيز هويداست 

  ). اوست
همان لم (ي است باستان» زروان بيكران«آور  كه سخت ياد» گر دهر اين كوزه«

هاي لطيف را، و  صورت 27 ،)يا دهر، ديهار و ديهور او تالقضا يزل و لايزال عين
زند  سازد و دوباره آن را بر زمين مي ويژه صورت آدمي را، از خميره گل مي هب
ترتيب  ياد بايد داشت، به زروان، اشوكر، زروكر و فرشوكر را به ٔهگان اوصاف سه(
، با خيامدر اين سخن ). سازد گرداند و از نو مي ازد، پير ميس كه مي ي آنامعن به

اي؛ او به نظام احسن  استحضار مطالب آثار فلسفي او، نه كفري نهفته است و نه زندقه
آنكه مكنون قلبي خود را بر زبان آورده باشد،  خلقت اعتراض نكرده است، بلكه بي

به راز رستاخيز خيره شده  خيامه رسد ك نظر مي به. انديشد ها مي در آمد و شد صورت
با وصف فرشوكر زروان قياس (راز رستاخيز چيزي نيست مگر راز ارديبهشت . است
  28). گردد
  وقت صبوح) ذ

  ناز هوقت سحر است خيز اي ماي 
  و چنگ نواز نرمك نرمك باده ده  

  بسي  نپايند   بجايند   كه   كĤنها                               
  باز  آيد نمي كس شدند   وآنها كه                              

  
  نداي عقل فطري  ) ض
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  سعادت پويد ره  در  كه  اين عقل                             
  گويد تو را مي روزي صد بار خود  
  درياب تو اين يك دم وقتت كه نئي 
  رويد ديگر و  بدروند  كه  ترهّ  آن                             

  
) آسن خرد(يكي عقل فطري  29 :رود در متون پهلوي از دو عقل سخن مي: تعليقه

از اين دو به عقل مطبوع و عقل ). گوشو سرود خرد(و ديگر عقل سمعي يا سماعي 
   30 :گويد مثنوي شريفمولوي در . توان تعبير كرد مسموع نيز مي

  مكسبي دو عقل است، اول  عقل                             
  كه درآموزي چو در مكتب، صبي

  بود يزدان    بخشش   ديگر عقل                             
  بود جان   ميان  در  آن  چشمه                              

در زمان ما از ) گنون، شوآن و كوماراسوآمي(» جاويدان خرد«آموزگاران بزرگ 
در رباعي  31 .اند سخن گفته)  intellect(ي و عقل كلّ) reason(تمايز عقل جزئي 

ي است ، همان عقل فطري يا مطبوع يا كلّ»اين عقل كه در ره سعادت پويد«، خيام
خواند به اغتنام  اين عقل ما را فرامي). كه مولانا آن را عقل عقل نيز گفته است(

  : حافظ نيز گويد. فرصت و شناختن قدر وقت
  نكند اري نشناسد دل و ك ار  وقت  قدر   
  بريم  بس خجالت كه ازين حاصل اوقات  

  
  پيشه عقل فضول) ظ

  كنم ناب   ٔهباد  عزم   و   برخيزم                             
  كنم رنگ رخ خود به رنگ عنّاب 

  مشتي مي  پيشه را فضول  عقل اين 
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  چنانكه در خواب كنم بر روي زنم  
  

پيشه در اين رباعي همان عقل  قل فضولبا نظر به توضيحي كه گذشت، ع: تعليقه
  : حافظ گويد. اند عقال است كه عرفا همواره در پي رها شدن از قيد آن بوده

  بر  ميخانه  به   خام   خرد   اين                              
  تا ميِ لعل آوردش خون به جوش

  
  

  آواي فاخته) غ
  آن قصر كه با چرخ همي زد پهلو

  رو نهادندي  شهان  او  بر درگه                              
  اي اش فاخته بر كنگره كه   ديديم                             
  كو كو كو همي گفت كه كو بنشسته                              

  
اين رباعي نيازي به شرح ندارد، ولي در پايان اين رشته تعليقات بد نيست : تعليقه

اصيل  ٔهيكي نظري. شهرياري در ايران باستان گردد ٔهو نوع نظريكه يادي از د
صددرصد مطابق است و در   32خسرواني كه با تعليم گاهاني زردشتـ  سياوشاني

هخامنشي، كوروش پارسي،  ٔهس سلسلخصوصاً در نزد مؤس ،دوره پس از زردشت
هرياران هاي سهروردي در باب ش كه با آموزش ،هاين نظري. خوريم به آن برمي

ت رنگ گيرد كه به شد منجمدي قرار مي ٔهمقابل نظري ٔهفرهمند منطبق است، در نقط
. توان جست شاهي مصريان و بابليان مي ٔهآن را در نظري ٔهو بوي بيگانه دارد و ريش

هزار و پانصد  دو ٔهپاي نظريه دوم از زمان كمبوجيه به ايران باز شد و تا پايان دور
ايرانشهري در باب حكومت پنداشته شده  ٔهغلط، عين نظري ساله شاهنشاهي، به
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ر نحو دقيق بدون استمداد از حكمت سهروردي ميس تفكيك اين دو نظريه به. است
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